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مقدمه:

در دنیایی پر از رنگها و صداها، قصههایی هستند که از دل کودکیها سرچشمه میگیرند و
راهنمای ما در مسیر بزرگسالی میشوند. این داستان، حکایت سه پسر کوچک است که هر کدام
در گوشهای از جهان، با آرزوهای بزرگ خود، دانههای امید و صلح را در دل میپروراندند. بیایید با

هم سفری به گذشته کنیم و ببینیم چگونه آرزوهای کودکانه میتوانند آیندهای روشن را رقم
بزنند.

عنوان: »سه دوست کوچک و آرزوی بزرگ«

متن داستان:

تصویر ۱: سه کودک در حال بازی در سه محیط متفاوت )یکی در کتابخانه، یکی در حال ساخت و
ساز، یکی در حال شیطنت(. هر کودک با ویژگیهای کارتونی مربوط به شخصیتش.

،علیروزی روزگاری در سرزمینی دور، سه کودک به نامهای علی، دان و بنی زندگی میکردند. 
پسری باهوش بود که عاشق کتاب خواندن و رویاپردازی بود. او همیشه میتوانست ساعتها در
دنیای قصهها غرق شود و با قهرمانانشان سفر کند. چشمهایش برق هوش داشت و همیشه به
دنبال دانستن و فهمیدن بود. کتابهایش همیشه با او بودند، حتی وقتی که در باغ پدربزرگش

زیر درخت توت مینشست و به آواز پرندگان گوش میداد.



، پسری ماجراجو با موهای طلایی و چشمان آبی بود که همیشه دوست داشت چیزهایدان
جدیدی بسازد. او میتوانست با چوب، مقوا و حتی برگ درختان، قلعههای باشکوه یا ماشینهای

پرنده تخیلی بسازد. دستهایش همیشه مشغول بودند و ذهنش پر از ایدههای نو. او عاشق
چالش بود و هرگز از شکست ناامید نمیشد؛ هر شکست برایش پلهای بود برای یادگیری.

، پسر کوچکی بود که شیطنت خاص خودش را داشت اما قلب مهربانی هم داشت. او عاشقبنی
بازی کردن و خندیدن بود و گاهی با شیطنتهایش، بزرگترها را به چالش میکشید. اما پشت آن
شیطنت، قلبی پر از مهر و عطوفت پنهان بود. او میتوانست غم کوچکترین مورچه را حس کند و

دوست داشت همه موجودات شاد باشند.

تصویر ۲: سه کودک زیر آسمان شب پر ستاره نشستهاند و به بالا نگاه میکنند. نور ملایمی از
ستارهها به آنها میتابد.

یک شب، هر سه دوست زیر ستارگان درخشان با هم نشستند. آسمان پر بود از نقطههای نورانی
که چشمک میزدند، گویی به حرفهایشان گوش میدادند. آنها درباره آینده دنیا صحبت

کردند، درباره چیزهایی که دوست داشتند ببینند و درباره آرزوهایی که در دل داشتند.

 با نگاهی عمیق به ستارهها گفت: »من آرزو دارم مردم هیچ وقت با هم نجنگند. کاش همهعلی
یاد بگیرند با هم دوست باشند و مشکلاتشان را با گفتوگو حل کنند. دلم میخواهد کتابهای

تاریخ، دیگر قصهای از جنگ نداشته باشند، فقط از عشق و دوستی بنویسند.« صدای او آرام بود
اما آرزویش قدرتمند.

 که در حال جمع کردن چند سنگریزه بود تا شکلی بسازد، گفت: »من میخواهم آدمهادان
شهرهایی بسازند که همگی با هم شاد باشند. شهرهایی که دیواری بین خانهها نباشد و همه
بتوانند آزادانه کنار هم زندگی کنند. شهرهایی که پر از باغهای زیبا و رودخانههای پاک باشد و

صدای خنده از هر خانهای به گوش برسد.« چشمان آبیاش در تاریکی میدرخشید.

 که روی زمین دراز کشیده بود و به دنبال شهاب سنگها میگشت، با هیجان گفت: »وای!بنی
کاش دنیایی داشتیم که موشک فقط برای فرستادن ماهواره و هدایا به آسمان باشد، نه برای
ترس! دلم میخواهد موشکها پر از گل و شکلات باشند که به خانههای بچهها بفرستند، نه

چیزهای ترسناک!« او با دستهای کوچکش شکل یک موشک را در هوا نشان داد، اما بعد آن را
به شکل یک گل تغییر داد.

تصویر ۳: ستارهها در آسمان نورانیتر میشوند و خطوط نورانی از آنها به سمت کودکان
میآیند، گویی آرزوهایشان را دریافت میکنند.

آن شب ستارگان، آرزوهای شفاف و پاک بچهها را شنیدند. گویی صدای آنها در کهکشانها
پیچید. ستارهها، با نور خود، به آنها قولی دادند. قولی که در قلبشان جای گرفت: »اگر همیشه

دنبال صلح و دوستی باشید، و هرگز از تلاش برای جهانی بهتر دست برندارید، روزی زمین جای
بهتری خواهد شد. آرزوهای شما دانههایی هستند که با نور امید، روزی جوانه خواهند زد.«



تصویر ۴: سه کودک بزرگسال شدهاند. علی در یک محیط آموزشی یا کتابخانه، دان در حال
طراحی یک شهر یا ساختمان، بنی در حال کمک به مردم یا در یک جلسه صلح. هر کدام در

لباس و با ظاهری مناسب با سن بزرگسالیشان، اما همچنان با نشانههای کارتونی قابل
تشخیص.

سالها گذشت و علی، دان و بنی بزرگتر شدند. هر کدام در سرزمینی متفاوت، با افکار و
ایدههایشان تلاش کردند. علی با دانش خود به روشنگری پرداخت، دان با خلاقیتش به ساختن

و بنی با مهربانیاش به نزدیک کردن دلها. گاهی میان مردمشان اختلاف میافتاد، گاهی
سوءتفاهمها بالا میگرفت، اما سه دوست هیچگاه آن شب پرستاره و آرزوهایشان را فراموش

نکردند. آنها یادشان بود که دنیا با دوستی و گفتوگو زیباتر میشود، نه با دیوارها و درگیریها.

آنها میدانستند که صلح یک شبه به دست نمیآید، بلکه نیاز به تلاش، بردباری و درک متقابل
دارد. آنها بارها و بارها به هم یادآوری کردند که ریشههای مشترک انسانیت قویتر از هر

اختلافی است.

تصویر ۵: مردم کشورهای مختلف )با لباسها و نمادهای فرهنگی متفاوت( دست در دست
یکدیگر در یک جشن بزرگ در فضای باز. موشکهایی در آسمان به شکل ستارههای نورانی در

میآیند و نه دود جنگ.

و در پایان داستان، به لطف تلاشهای بیوقفه آنها و هزاران نفر دیگر که تحت تاثیر آرزوهای
پاکشان قرار گرفته بودند، مردم کشورهای مختلف دست هم را گرفتند. آنها تفاوتهایشان را
جشن گرفتند و درک کردند که تنوع، زیبایی جهان را میافزاید. در یک جشن بزرگ صلح، همه

کنار هم جمع شدند. دیگر هیچ خبری از ترس نبود، هیچ صدایی از درگیری به گوش نمیرسید. و
به راستی، موشکها فقط ستاره شدند در آسمان! آنها دیگر وسیلهای برای جنگ نبودند، بلکه
نورهایی بودند که در شبهای تاریک، راه صلح را نشان میدادند و یادآور میشدند که آرزوهای

پاک دوران کودکی، روزی میتوانند به حقیقت بپیوندند.

نتیجهگیری:

این داستان، یک یادآوری است که حتی بزرگترین رهبران و تاثیرگذارترین افراد در جهان، روزی
کودکانی با آرزوهای ساده و پاک بودهاند. امید است که این قصه، دانههای صلح، همدلی و درک

متقابل را در دل کودکان امروز بنشاند، تا فردایی روشنتر و جهانی آکنده از آرامش را برای
نسلهای آینده بسازیم. فراموش نکنیم که تغییر بزرگ، از آرزوهای کوچک شروع میشود.
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